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  یدهچک
به  یاریبس یهاشباهت یمرید،و ش یهان یبلوچ ۀو منظوم ینظام یرینخسرو و ش ۀدر دو منظوم یو هان یرینش

بژه یک ۀمثابها بهمردسالارانه قرار دارند و در ابتدا، مردان با آن یفضا یکدر  یتدارند. هر دو شخص هم ار رفت ا 
بژه یک ۀمثابرا به یو هان یرینش کنندی. خسرو و چاکر در ابتدا تلاش مکنندیم ند. پژوهش خود درآور یر، به تسخا 

 صورتهب را هاآن زنانۀ عاملیت و کنشگری و هانی و شیرین هایشخصیت تحلیلی، -یفیحاضر با روش توص
 هستند؟ رکنشگ داستان دو این در هانی و شیرین آیا که دهدمی پاسخ هاپرسش این به و کندمی بررسی تطبیقی

 شیرین هک دهدمی نشان پژوهش این نتایج یابند؟می دست زنانه عاملیت به مردسالارانه بستر یک در چگونه هاآن
دو داستان، سرانجام بر  یندر ا یو هان یرینش ۀزنان یتعامل ند.برخوردار عاملیت از بلکه نیستند نفعلم هانی و

 یدارا یشناسامواجهه با گفتمان مردسالارانه، به مقام فاعل فرایند در هاآن. کندیمردسالارانه غلبه م یکردرو
بر نگاه  یو پس از مدت ماندینم یپور منفعل باقخسرو و شا یهادر برابر خواسته یرین. شیابندیم یعترف یتعامل

ه مردان فرادستی و سلطۀهم در برابر  ی. هانآوردیخود خسرو را به دست م یها فائق آمده و  با کنشگرمردانه آن
ده و خود چاکر را رها کر یاو سرانجام با کنشگر آید؛یفائق م یمریدچاکر و ش ۀانفعال ندارد و بر نگاه مردسالاران

گفتمان  طرۀیتنها خود را از سزنانه، نه یپادگفتمان ۀبا ارائ یو هان یرینش صورتین. بدآوردیرا به دست م مریدیش
 . شوندیم یمریدخسرو و ش یتشخص یباعث تعال یان،بلکه در پا بخشندیم ییمردانه، رها مسلط
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A comparative study of female activism in Khosrow and 

Shirin and the Balochi poems of Haani and Shaymorid 

Mohammadreyaz Raeisi 1 

Abstract 

Shirin and Haani in the poems of Khosrow and Shirin Nizami and 

the Balochi poems of Haani and Shaimrid have many similarities. 

Both characters are in a male-controlled space and firstly, men treat 

them as a thing (object). In the beginning, Khosrow and Chaakar try 

to capture Shirin and Haani as an object. The present research 

compares the characters of Shirin and Haani and their female 

activism and activity with a descriptive-analytical method and 

answers these questions: Are Shirin and Haani agents in these two 

stories? How do they achieve female activism in a patriarchal 

context? The results of this research show that Shirin and Haani are 

not passive, but have action. The female intervention of Shirin and 

Haani in these two stories finally overcomes the patriarchal 

approach. In encountering the patriarchal discourse, they are finally 

promoted to the position of subjectivity with the agency. Shirin does 

not remain passive in the face of Khosrow and Shaapur's demands, 

and after a while, she overcomes their masculinity and wins over 

Khosrow with her activism. Haani is not passive against male 

hegemony and overcomes the patriarchal view of Chaakar and 

Shaimorid; finally, with his activism, she releases the chaakar and 

acquires Shaimorid. In this way, Shirin and Haani not only free 

themselves from the control of male hegemonic discourse by 

presenting a female counter-discourse but also they elevate the 

character of Khosrow and Shaimorid at the end. 

Keywords: Female activism, Shirin, Haani, Khosrow, 

Shaimorid.  
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 مقدمه .1
سرایی است. ترین شاعران ادبیات فارسی و خالق سبک جدیدی در داستاننظامی گنجوی یکی از بزرگ

ار خویش همچون علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلام، فقه و کلام های رایج روزگنظامی از دانش
گاهی گسترده ها در شعر او به روشنی نمایان است. منظومۀ خسرو و شیرین یکی ای داشته و این ویژگیآ

صوص بخو  شتهای داست. نظامی در این کتاب به عناصر داستان توجه ویژهواز شاهکارهای ادبی ا
س شاعران پ ی ازبسیارمورد توجه  که ا به خوبی ترسیم کرده است. این منظومههای داستان رشخصیت

این پژوهش، فارغ از در  .ای داردشناختی گستردهابعاد هنری، اجتماعی و زیبایی ؛از او بوده است
هانی  زنانۀ شخصیت شیرین را با عاملیت بلاغی،زبانی وادبی، تنها عاملیت زنانۀ شخصیتهای یویژگ
د منظومۀ بلوچی هانی و شیمری . شودمینظومۀ بلوچی هانی و شیمرید به صورت تطبیقی بررسی در م

ادبیات بلوچی شفاهی بوده و به وسیلۀ راویان و . استهای عاشقانۀ بلوچی در شمار بهترین منظومه
دمت متون ها ادبیات پرباری دارند، قبلوچ»شده است: پهلوانان محلی به صورت سینه به سینه منتقل می

اند، اما بخش قابل توجهی گردد، اگرچه عمدۀ این متون شفاهی بودهپیش بر میۀ ها به چند سدنظم آن
شخصیت شیرین  (.3: 1400 یده،)جهاند«اندها  را پژوهشگران معاصر گردآوری کرده و به چاپ رساندهاز آن

ی در منظومۀ بلوچی هانی و های بسیاری با شخصیت هاندر منظومۀ خسرو و شیرین نظامی، شباهت
پویا هستند و در آخر داستان رویکردی متفاوت نسبت به آغاز داستان  ،شیمرید دارد. هر دو شخصیت

 ویعنی خسرو و شیمرید بنا بر ماهیت زمانۀ خود در ابتدا نگاهی مردسالارانه  ؛های مرددارند. شخصیت
بژه یک ۀمثاباقتدارگرایانه دارند و زنان را به  ماند. نگرند اما این وضعیت تا پایان داستان ثابت نمیمی ا 

 پردازی اهمیتیکی از مسائل مهم فلسفی است و در شخصیت و شخصیت ،عاملیت و کنشگری     
فراوانی دارد. تصور غالب این است که زنان در ادبیات کلاسیک همواره تحت سیطرۀ مردان قرار داشته 

ایم گرفتهرویکردی متفاوت نسبت به تفکر غالب در پیش ،این پژوهش و از عاملیت برخوردار نیستند. در
 کنیم.بژگی و نیل به سوژگی زنانه را بررسی میگریز زنان از ا   فرایندو شیوۀ مواجهۀ زنان با اقتدار مردانه و 

 ۀ پژوهشمسئل .1-1

عمدتاا زنان را اساسی پژوهش حاضر تقابل سوژگی و ابژگی مردانه و زنانه است. مردسالاری  ۀمسئل
بژهیک  ۀمثاببه هایی همچون در دو منظومۀ خسرو و شیرین و هانی و شیمرید، شخصیتنگرد. می ا 

بژهیک ۀ مثابخسرو، شیمرید، شاپور و چاکر در آغاز شیرین و هانی را به ین و گیرند اما شیردر نظر می ا 
کنند از ابژگی بگریزند و به مقام های خاص خود به انحای مختلف تلاش میهانی هرکدام با رهیافت

یت این دو شخص ۀیابی به عاملیت زنانهای گریز از ابژگی و دستسوژگی برسند. در این پژوهش روش
 شود.صورت تطبیقی بررسی می، بهفارسی و ادبیات بلوچی ادبیات کلاسیک
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 سؤالات پژوهش .1-2
 هم دارند؟ اهایی بشیرین و هانی چه شباهت .1
ــیرین و هانی  .2 ــالارانه از ابژگی میش ــای مردس ــت چگونه در یک فض گریزند و به عاملیت زنانه دس

 یابند؟می

 پژوهش یشینۀپ .1-3

هشی ت شیرین و هانی پژوهای شیرین و هانی یا حتی عاملیّ تاکنون دربارۀ بررسی تطبیقی شخصیت
 ند از:رتا پژوهش حاضر مرتبط هستند عباهایی که اندکی بانجام نشده است. برخی از پژوهش

مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه )زنان شهر سنندج(، جمال تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم -1
 .1400 ،محمدی و فاطمه محمدی

دن زن پردازد که چگونه مدیریت باین پژوهش به روش تحلیل گفتمان فوکویی به بررسی این مسئله می 
شکل سلطۀبه  شکلمردانه می گیری فردیت زنانه یا بازتولید  ت ری فردیّ گیانجامد. این مقاله آنجا که به 
 پردازد اندکی به مبحث ما مرتبط است.زنانه می

مدار گفتمان بر عناصر تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با تکیه -2
 .1396 ،مقدم و قوامشاهنامه و خسرو و شیرین، حسینی

ان کند و نشازنمایی شخصیت شیرین در شاهنامه و روایت نظامی را بررسی میاین پژوهش تفاوت ب
از  ،میبینی خاص نظادهد که شیرین در خسرو و شیرین نظامی به سبب تغییر نوع ادبی متن و جهانمی

در  شود. این مقاله به دلیل بازنمایی کنشگری بیشتر شیرینکنیزکی رومی به شاهدختی ارمنی تبدیل می
 مرتبط است. پیش روخسرو و شیرین نظامی اندکی با پژوهش  منظومۀ

 .1388سیمای شاپور در منظومۀ خسرو و شیرین. صفری و حسینی،  -3
گیری داستان بررسی شده است. های مختلف شخصیت شاپور و نقش او در جهتدر این پژوهش جنبه

گاه پژوهش ما مرتبط اســت که ما ناین مقاله به دلیل ترکید بر کنشــگری شــاپور، اندکی با این بخش از 
بژه  کنیم.محور شاپور نسبت به شیرین را بررسی میا 

 .1398گی زنان، غربی و همکاران، ها و بازتاب سوژلالایی  -4
 ن که به عاملیت زنا آنجا پردازد. این مقاله ازها در سوژگی و عاملیت زنان میاین پژوهش به نقش لالایی

 پردازد، اندکی با پژوهش ما مرتبط است.نه میدر یک گفتمان مردسالارا
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 مبانی نظری. 2
 سوژه. 2-1

پژوهشگران بوده است. پرسش ساختار یا برای از مسائل مهم  ،مسئلۀ کنشگری و عاملیتهمواره 
شناختی است. در علوم انسانی و اجتماعی های بنیادی مباحث فلسفی و جامعهعاملیت یکی از پرسش

نش و کنشگری را توانایی موجود برای ک»گویند. ر، کنشگری، عاملیت یا سوژگی میبه توانایی انجام کا
کنند و به سوژۀ حامل این توانایی، کنشگر های گوناگون تعریف میارتکاب فعل در موقعیت

دهیم ی که در انجام کارهای روزمره به آن ارجاع می«خود»یا « من(. »24: 1398علیزاده، «)گویندمی
که منتقدان ادبی و فرهنگی چنانآن»یک متن بررسی شود.  ۀمثابتواند بهی مهم است که میااندازهبه

یک سیستم نمود، به عرصۀ کاملاا مهم تحقیق و  ۀمثاباند، خود متنیت بهجسورانه واژۀ متن را بسط داده
موضوعی  ۀثابمیک متن، به بۀمثابه« خود»گی، درواقع تبدیل شده است. پس با بررسی سوژزنی گمانه

شود و هم فراتر از تی ادبیات و فرهنگ بررسی میادانه، هم در ارتباط با متون سنّ برای تحلیل نقّ 
ن انسان در تدریج جایگزیعنوان وجه اندیشندۀ وجود انسان، بهسوژه به(. »18: 1396هال، «)ارتباطش

کند که تن، بستری را فراهم مییک م ۀمثاببه« من»(. تحلیل 39: 1397کریمی، )«مطالعات فلسفی گردید
های ازپیش نمایان شود و سویهشناسی بیششناسی و رواندر آن پیوندهای ادبیات، فلسفه، جامعه

شریح کرد فضایی را ت ،دکارتاز « اندیشم پس هستممی»شود. گزارۀ پیچیده و مبهم متن، بهتر تبیین می
مفهوم  در قالب« من» ،دیگربیانبه ؛برخوردار است از توانایی کنشگری و عاملیت« من یا خود»که در آن 

از دوران  شود، تا قبلشناسا ترجمه میسوژه تثبیت شد. اصطلاح سوژه که اغلب در زبان فارسی به فاعل
وژه س»رود که از توانایی عاملیت و کنشگری برخوردار است. مدرن و پسامدرن به معنایی به کار می

واسطه املیت و ترثیرگذاری بر محیط را دارد؛ کنشگری که بتواند بهشناسایی است که قدرت عفاعل
گاهی، به موجودی که اندیشه و ترمل می کند ارتقا یابد و با کمک اندیشیدن، جستجوگری و کسب آ

که در  دیگر، کسیعبارتبه ؛جایگاه خود در جهان را شناسایی کند و سعی در تغییر محیط داشته باشد
ن قرار ذهشدن او را در وضعیت صیرورت دائم و بریدگاه فوکویی( و آفرینندگی، قدرت سهیم باشد )د

ت و ریشه و اساس هرگونه (.  در تعریفی دیگر بر فردیّ 70: 1398محمدی و حمیدیان، )«)دیدگاه دلوزی(دهدمی
گت و واقعیت، ریشه و اساس هرگونه تفکر )همموجود دارای فردیّ »تفکر ترکید شده است:  (؛ اهیتراز آ

بژهدر تقابل با محتوای اندیشه و جهان بیرون که  (. تعاریف سوژه در طول 18: 1398علیزاده، «)نام دارد ا 
نکه دکارت سوژه را به معنای فاعلتا پیش از آ»ت بوده است. تحوّلاتاریخ همواره دستخوش تغییر و 

ما و سیما های سینیا برنامهشناخت به کار برد، جایگاه سوژه نظیر آن چیزی بود که در تحقیقات پلیس 
(. 71: 1398محمدی و حمیدیان، «)شدهای خبری به کار گرفته میعنوان موضوع در حال بررسی و سوژهبه



 48  1402 بهار، 39 ، پیاپی1، شمارۀ 13دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

طورکلی از منظر فلسفی، انسان موجودی است که سوبژکتیویته دارد. درواقع سوبژکتیویته، مشخصۀ به
زه، یا جای آنکه خیک زندگی سوبژکتیو دارد، بهای است که انسان درواقع پروژه»زندگی انسانی است: 

 (. 109: 1396هال، «)قارچ یا یک گل کلم باشد
گاهی است. یکی از ویژگی        سوژه از یک منظر، همان عامل فعال )یا »های عاملیت سوژه، خودآ

گاهانه دارد گاهی است که در کثرت و تنوع معانی، انتخاب و گزینشی آ یک، تاج)«عاملیت خلاق( و خودآ

توان مجموعۀ خاصی از رفتارها، هویت فرد را می»(. اصطلاح سوژگی با هویت متفاوت است: 31: 1397
اعتقادات و تعهدات کوتاه یا بلندمدت در نظر گرفت که به فرد شخصیت و حالت باثبات یک موجود 

گاهی گی همیشه به درجهکه سوژدهند، درحالیتماعی را میاج درباره هویت اشاره ای از تفکر و خودآ
گاهی(16)همان: «دارد گاهی معادل »ناپذیر است. از مفهوم دکارتی سوژه تفکیک ،. مقولۀ آ اهمیت آ

گاه استاهمیت سوژه است؛ چراکه سوژه همان فاعل  (.71: 1398محمدی و حمیدیان، «)شناسا و آ
آزاد خود  ۀآورد با ارادست میسوژه با دنیا در تعامل است و تجاربی را که در زندگی روزمره به د      

گاهی در مواجهه با رویدادهای مختلف به کنشگری میوتحلیل میتجزیه  از یکی»پردازد. کند و با آ
 مانند مطلوبی خصایص یدارا که است منسجم و پایدار نفس وجود اومانیستی، تفکر اساسی یهاانگاره

 کندمی تجربه را دنیا که« منی»یعنی  سوژه مدرن، یامانیست تفکر در است. بخشیسامان خود و آزاد ۀاراد
 یبسیار ،پسامدرن ۀاندیش در حالو درعین مدرن ۀاندیش در که ایمقوله .است تعامل در آن با و

واقع و برمبنای برخی از در برخی م ،سوژه(. 110: 1397دارابی و اکبری، «)ببرند سؤال زیر را آن اندخواسته
ت قهمان حد کوچک کنشگری، که اغلب با آشفتگی شدید و مش»دارد. کنشگری اندکی  رویکردها

، هال«)کنیمطور مستمر تجربه و زندگی میگی است که امروزه آن را بهفرسا همراه است، همان سوژجان

1396 :32.) 
گاه  ،صوص در اندیشۀ لاکان، با وجود آنکه سوژهبخدر روانکاوی  پسافرویدی و         محاط در ناخودآ

جان کلام » تواند تا حدودی از کنشگری برخوردار باشد.هم می شود اما باززبان در نظر گرفته میو 
 خواهد من هست، نهاد که جاآن«)wo es war, soll ich wede »ترجمۀ چندگانۀ لاکان از شعار فرویدی 

، کند(عمل میجا که دیگری کارگردان اصلی معرکه است )در نقش علت من از این قرار است: آن (بود
(. لاکان  هم سوژه را در 16-15: 1397فینک، «) من باید به شکل علت خودم پا به عرصۀ وجود بگذارم

 سوژه به معنای دقیق کلمه اساساا موقعیتی است که»لاکان  ۀکند. در اندیشتقابل با دیگری تعریف می
 (. 15همان: «)شوددر نسبت با دیگری اختیار می

صورت بالفطره میل به رهایی دارد، حتی در ای دارند و انسان بهکار پیچیده و ها سازتمانکه گف آنجا از    
مان گفت»گریزند. مردانه می فرادستیفضای مردسالارانه همواره بسترهایی وجود دارد که در آن زنان از 

بژهغالب و حاکم در این قسم از جوامع، گفتمانی  نان را آن است تا زکننده است. گفتمانی که به دنبال ا 
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بژهاراده و وابسته و درواقع چونان موجوداتی بی ان یعنی مردان نش ؛گان فعال جامعههایی در دستان سوژا 
از سلطۀ تفکر مردسالارانه در این نوع از جوامع، بسترها و لحظاتی را  یدهد. با وجود چنین ساختار

و  یغرب. نک)تارهای نظام مردسالار قرار دارند. توان یافت که زنان در آن کمتر تحت فشار کامل ساخمی

های دانشگاهی دربارۀ زنان و نقش (.  اما گاه در میان عامۀ مردم و حتی در پژوهش26: 1398همکاران، 
عقایدی گفته  استریوتیپ به مجموعه»وجود دارد. « )تفکر قالب(استریوتیپ»ها در خانواده و جامعه آن

ح هایی صحییک قومیت، یک مفهوم، یا هر چیز دیگری، ادعای ارائۀ گزاره شود که در مورد یک فرد،می
گاه، کاربرد بسیار گستردهشمول دارد. استریوتیپو جهان گاه و ناخودآ ای در فرهنگ روزمره ها خودآ

و  که در میان عموم مردم بسیار رایج هستند هاداوریپیشهایی از (. نمونه35: 1398علیزاده، «)اندکرده پیدا
ها همگی...، مردها تماماا ...، اهالی ... زن»د از: تنیابند عبارهای علمی هم راه میاغلب به پژوهش

دهند؛ این انفعال اراده نشان می(. اغلب در تفسیر آثار ادبی، زنان را منفعل و بی35همان: «) همه ...اند
گزارۀ کلی است و همچون دیگر یک  ،است. این استریوتیپ هاداوریپیشترین زنانه یکی از رایج

واژۀ استریوتیپ، به حالتی ضمنی نشانگر اعترافی »های کلی، همواره شکاف خورده است. گزاره
زمان ها، بیهای ارائه شده، عدم قطعیت مطلق آندر گزاره نقض یهامثالپیشاپیش به وجود استثناها و 

ها و عدم اعتبار هر یک از از گزارهها و امکان عدم صحت هر یک مکان بودن و نسبیت آنو بی
 (. 37همان: «)هاستگیرینتیجه

دانند. منفعل نمی ،طور مطلقکنند، سوژه را بهلاکلائو و موفه که ساختارهای گفتمانی را بررسی می      
های متزلزل ها در لبههایی هرچند کوتاه قائل به آشکار شدن قدرت سوژهلاکلائو و موفه در هنگام»

انی ربّ «)ها هویت سوژه یک هویت یکسره منفعل نیستنظر آن ارهای گفتمانی هستند؛ یعنی ازساخت

 (. 34: 1393خوراسگانی و میرزایی، 
برمبنای اندیشۀ ژولیا کریستوا، زن در جریان رشد خود با سوژگی بیگانه نیست. از منظر کریستوا،       

بژهرور بدن مادر را مها پس از تولد، بهها هم مانند پسربچهدختربچه سازند تا خود به سوژه بدل شوند: می ا 
بژهبدن مادرانه باید » طورکلی، از منظر (. به108: 1395الیور، «)شود تا کودک بتواند به سوژه بدل گردد ا 

بژه»همانی کامل با مادر امکان ندارد: کریستوا این ا همانی اولیه بسازی درک این واقعیت است که اینا 
های از پیش مشخص، رو با وجود ساختارها و گفتمان(. ازاین109همان: «)تظاهر است، قلابی است مادر

 ناپذیر است. ای از سوژگی، هم برای  مردان و هم زنان اجتناببرخورداری از درجه

  اُبژه .2-2
صطلاح  سوژه، ا بژهدر تقابل با  بژه»قرار دارد.  ا  گاهی و ا  ضوع آ ست که مو معرفت قرار ، هرآن چیزی ا

بژهرو (. ازاین18: 1398علیزاده، «)گیردمی سی، به متعلّ  ا  سا قدر زبان فار  شود. گفتمانییی ترجمه مشنا
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بژهمردانه، اغلب نگاهی   زمینۀ روابط جنسی  های مردمحور درجایگاهی که گفتمان»محور به زنان دارد: ا 
: 1400محمدی و محمدی، «)مفعول میل جنسی استکنند جایگاه ابژۀ سکسوالیته یا برای زنان تعریف می

بژه(. 247  .کندوسیله و ابزاری در دست سوژه است و سوژه به هر نحوی که بخواهد با او رفتار می ۀمثاببه ا 
های زنانۀ خود، بسترها و فضاهایی را کنند، با رهیافتاما در مقابل زنان به انحای مختلف تلاش می

 زند و از عاملیت برخوردار باشند.بیابند که از ابژگی بگری

 بحث و بررسی. 3
 معرفی شیرین. 3-1

بانو مهین ،اششیرین زنی از تبار شاهان و تنها وارث تاج و تخت عمهدر منظومۀ خسرو و شیرین نظامی، 
گونه و آرمانی ارمنستان زندگی بانو در سرزمین بهشتدر سرزمین ارمنستان است. شیرین و مهین

شود که شاپور با توصیف زیبایی شیرین، خسرو را اغوا تان برای شیرین ازآنجا آغاز میکنند. داسمی
سوی ارمنستان رهسپار کردن و آوردن شیرین بهخسرو برای شیفته سویآن، شاپور از  از کند. پسمی
د و او را کنگیری از هنر نقاشی، شیرین را شیفتۀ خسرو مییابد با بهرهکه شیرین را میشود. هنگامیمی
 . سازدسوی ایران رهسپار میبه

رو گذرانند، شیرین به خسبینند و مدتی را باهم میازآنکه خسرو و شیرین همدیگر را میدر ادامه و پس     
کردن نیرو رود و برای جمعخسرو که پادشاهی را از دست داده است به روم می ،آن از دهد. پسکام نمی

کند. سپس وجود مریم مانع ازدواج خسرو و ازدواج می ،مریم ،، با دختر اوو گرفتن کمک از قیصر روم
ای سرصورت مخفیانه شیرین را در حرمخواهد بدون ازدواج و بهخسرو می ،شود. در این میانشیرین می

رد. شوپذیرد و به شاپور که حامل این پیغام خسرو است، سخت میخود داشته باشد اما شیرین نمی
پردازد. سرانجام کند و خود به کنشگری میشیرین مطابق میل شاپور و خسرو عمل نمی پس،ازاین

خسرو  ،شود. در پایانمرگ مریم می باعثشیرین  ،ادامهدر کنند و خسرو و شیرین باهم ازدواج می
خودکشی  رویه تن نداده وبه خواستۀ شی ،شود و شیرین که تنها ماندهوسیلۀ پسرش شیرویه کشته میبه

 کند. می

 یهان یمعرف. 3-2

هانی و شیمرید داستانی است که مربوط به زمان حکومت رندان »هانی شخصیت اول داستان است. 
یعنی زمانی که آغاز حکومت صفویان در ایران  ؛های پانزدهم و شانزدهم میلادی استبلوچ، در سده

 شهورترین داستان عاشقانۀ بلوچیگذرد. این داستان مبوده است و حدود پانصد سال از پیدایش آن می
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، عنوان نامزد پسرعمویشآید، بنا بر رسوم قبیله بهکه به دنیا می(. هانی هنگامی49: 1390جهاندیده، «)است 
های خردمندی از همان دوران بچگی در شخصیت هانی آشکار شود. نشانهشیمرید در نظر گرفته می

 بینند تا هنگام ازدواجد، هانی و شیمرید، همدیگر را نمیبه بع یاست. بنا بر رسوم منطقه، از یک سنّ 
ا کند و بفرستد اما هانی قبول نمییکی از زنان دربار را برای خواستگاری می ،ها فرابرسد. چاکرآن

شود آید و به هر ترفندی متوسل میگوید که نامزد شیمرید است اما بازهم چاکر کوتاه نمیعصبانیت می
شود، هر یک از حاضران عهد ای که در دربار چاکر برگزار میت آورد. یک روز در جلسهتا هانی را به دس

ترش د، فضایی سنتی برای گسنشونامیده می« دیوان»بندد. این جلسات که در زبان بلوچی و پیمانی می
صوص مفاخره در خروابط اجتماعی، بررسی اخبار و مسائل محلی، شعر و شاعری، بیان تاریخ و ب

شیمرید که در مجلس و دیوانی که چاکر تدارک دیده است، حاضر است، برای اثبات  .ستان هستندبلوچ
بخشم. چاکر با کس چیزی از من بخواهد به او میشنبه، هرکند که روز پنجعهد می بخشندگی خود،

، حفرستد که پس از نماز صبشنبه چند نفر را میشود و روز پنجشنیدن این سخن بسیار خوشحال می
وید که گازآنکه فرستادۀ چاکر میکند اما پسهانی را از شیمرید طلب کنند. شیمرید در آغاز قبول نمی

ای، جا نیاوردهتو اهل بخشش نیستی، باید در مجلس بزرگان اعتراف کنی که عهد و پیمان خود را به
د که از طرف او گویناچار برای اثبات بخشندگی خود، میشدت پریشان شده است، بهکه بهدرحالی

رغم میل خود، به عقد اما باید هانی را از مادر و پدرش بخواهید. سرانجام هانی علی مشکلی وجود ندارد
ند و بیشیمرید، هانی را که فقط در دوران بچگی دیده بود، بار دیگر می ،آید. در همین حالچاکر درمی

. هانی در قصر چاکر بسیار ناراحت و غمگین دگردشدت از کار خود پشیمان میشود و بهشیفتۀ او می
عنوان همسر خود گاه چاکر را بهکه هیچهانی عنوان همسر خود قبول ندارد. سرانجام است و چاکر را به

ند که خواهد به چاکر بگویمنطقه می بانفوذاز زنان  سی سال )و به روایتی دوازده سال( پس از ،نپذیرفته
 د ورونازآن  به سفر میکرده، پسهانی با شیمرید ازدواج ،کند؛ در ادامهمی او را طلاق دهد. چاکر قبول

 بیند.ها را نمیدیگر کسی آن

 اُبژهیک  ۀمثاببرخورد خسرو با شیرین به. 3-3

بژهخسرو از همان آغاز داستان، خودش ، نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین  است چون با پیشنهاد و ا 

 شود:ق شیرین میریزی شاپور، عاشبرنامه 

ین یر لق دیــدمنــه شـــ خ ین  یر  تر ز شـــ
 

نیــدم  ـــ گی ش برن ـــ یز ش ـــبــد چون ش  نــه 
 

 گفــت این ســـخن شــــاپور هشـــیــارچو بر
 

بیــدار  ـــق   فراغــت خفتــه گشــــت و عش
 (54: 1386نظامی، )                                      
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اپور بیان هایی که شتوصیف خسرو است: خسرو بای های شیرین در پی اغواشاپور با توصیف زیبایی     
 شود:کند، اغوا میمی

فت بدان گ ـــد خســـرو  ته ش نان آشـــف  چ
 

 (.54همان: خفت)کزان ســـودا نیاســـود و نمی 
 

ریزی دهد که باید در پی شیرین برود. دستوری که مطابق برنامهخسرو به شاپور دستور می ،آن از پس     
 خود شاپور است:

 نپــرســــتــارا بــایــد شــــدن چــون بــتو تــ
 

تان  به دســـ بت را   به دســـت آوردن آن 
 (55همان: )                                                  

رود تا او را پیش خسرو بیاورد و خطاب یک سوژۀ دارای عاملیت به دنبال شیرین می ۀمثابشاپور به     
 گوید:به خسرو می

ــم ســــرت را ــان ــا نــخســــب ــم ت  نــخســــب
 

 «رانـــیـــایـــم تـــا نـــیـــارم دلـــبـــرت  
 (همان)                                                       

بژهیک  ۀمثابخسرو همچون شاپور، با شیرین به     کند. خسرو در ابتدا همواره در پی آن است رفتار می ا 
 مثابۀ یک ابژۀ جنسی کام بگیرد:که از شیرین به

نند کهای مردمحور درزمینۀ روابط جنسی برای زنان تعریف میجایگاهی که گفتمان»طورکلی به      
(. اما شیرین به خواستۀ 247: 1400محمدی و محمدی، «)یا مفعول میل جنسی استجایگاه ابژۀ سکسوالیته 

 خواهد صرفاا یک ابژۀ جنسی باشد:دهد که او نمیدهد و پاسخ خردمندانه شیرین نشان میخسرو تن نمی

هر شــــادکــامی» ب یمی ز  ن  ســــتجهــان 
 

 ســــتدگــر نــیــمــه ز بــهــر نــیــکــنــامــی 
 

ــردن ــد رام ک ــع را ب ــب ــد ط ــای ــه ب  چ
 

 نـــام را بـــدنـــام کـــردندو نـــیـــکـــو 
 

 هـمــان بـهـتـر کــه از خـود شــــرم داریـم
 

 بــدیــن شــــرم از خــدا آزرم داریــم 
 

ــی ــردرای ــاشــــد م ــب ــدن ن ــن ــگ  زن اف
 

 «خــودافــگــن بــاش اگــر مــردی نــمــایــی 
 

 (.151همان: )

 من و تو، جز من و تو کیســــت اینجــا؟»
 

 یــی چــیســــت ایــنــجــاحــذر کــردن نــگــو 
 

ــکــی ســــاعــت مــن دلســــوز را بــاش  ی
 

ـــاش  ـــدی امـــروز را ب  اگـــر روزی ب
 

 دار نـــابـــرومـــنـــدبـــه ســـــان مـــیـــوه
 

 «امــیــد مــا و تــقصــــیــر تــو تــا چــنــد؟ 
 

 (143-142همان: )
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 اُبژه یک ۀمثاببه یرینبرخورد شاپور با ش. 3-4 

بژهیک  ۀمثابن بهشیریبا  هم با خسرو وهم  ،یک سوژۀ دارای عاملیت ۀمثابشاپور به کند. شاپور رفتار می ا 
د. کنبا قدرت سخنوری، خسرو را عاشق شیرین و با قدرت هنر و نقاشی، شیرین را عاشق خسرو می

بژه ،هم خسرو و هم شیرین ،رو در ابتداازاین که شاپور تدارک دیده است  نمایشیهایی هستند که در ا 
 ند.کنند و از خود اختیاری نداربازی مینقش

یز» پرو تخــت  یش  پ بوســــیــد  ین  م  ز
 ج

ــرو  ــنف ــــخ ــن س ــت ای ــف ــزگ ــای دلاوی  ه
 

ــم ــــاه جــهــان ــان دهــد ش ــرم  کــه گــر ف
 

نم  یزی کــه دا چ یم صــــد یــک از  گو  «ب
 

 (.48همان: )
بژهیک  ۀبه مثابشاپور خسرو و شیرین را        را به یکدیگر برساند.  هاآنخواهد و می  گیرددرنظر می ا 

 گوید: رو خطاب به خسرو میازاین

 اگــر دولــت بــود کــه آرم بــه دســــتــش»   
 

 «چو دولــت خود کنم خســـرو پرســـتش 
 

 (56همان: )
 کند:شاپور در بخشی از داستان، بدون هماهنگی با خسرو، شیرین را از قصر دور می     

مدتی هســــت» که اکنون  ند   خبر داد
 

ـــت  گارین رخت بربس  کزین قصـــر آن ن
 

 دانــیــم شــــاپــورش کــجــا بــرد؟نــمــی
 

 «چو شـــاهنشـــه نفرمودش، چرا برد؟ 
 

 (111همان: )
 شاپور عاشق شیرین است اما بنا بر دلایلی توان ابراز عشق خود را ندارد. »دلیل این امر آن است که     

 ایکوبد بلکه چون فرزانهیی نمیگذارد و کوس رسوااز سویی چون دیگر عاشقان سر به جنون نمی
زند تا یار خود را از سرزمینی که در آن امکان ها و ترفندهایی دست میخردمند و باتدبیر به طراحی نقشه

نزدیکی به او وجود ندارد به دیاری بیاورد که بتواند در کنار او باشد و از بودن با او لذت ببرد. اما مشکلی 
 جدایی اشهاست که اگر شیرین و خسرو به وصال یکدیگر برسند، نتیج آید اینکه در اینجا پیش می

 

ه شاپور به ارمن فرستاد ،گونه که پس از وصال خسرو و شیرینشاپور از او )شیرین( خواهد بود. )همان 
شاپور بر این باور است که در بلندمدت شیرویه پی خواهد »(.  درواقع 219: 1388صفری و حسینی، «)شودمی

ه مادرش به خاطر حضور شیرین جان خود را از دست داده است، بنابراین بر پدر خواهد شورید برد ک

 نــخســــبــم تــا نــخســــبــانــم ســــرت را»
 

 «نـــیـــایـــم تـــا نـــیـــارم دلـــبـــرت را 
 

 (55همان: )
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جناح طرفدار شیرین در برابر حامیان شیرویه  -های دربار خسرو پرویزبندیدسته )مطلبی که با بررسی
  (.229ان: )هم« نار او خواهد بوداثبات است( و شیرین به ارمن باز خواهد گشت و دوباره در کقابل

 اُبژهیک ۀ مثاببرخورد شیمرید با هانی به. 5 - 3 

بژهیک  ۀمثابشیمرید با هانی به کند. او درنتیجۀ عهد و پیمانی که در مجلس چاکر برای اثبات رفتار می ا 
رغم لیرو عبخشد. ازاینمثابۀ یک کالا به چاکر میجوانمردی و بخشندگی خود بسته است، هانی را به

و را های چاکر عهد و پیمان اازآنکه فرستادهپس ؛کندمرید در ابتدا با خواستۀ چاکر مخالفت میآنکه شی
و  بژها  یک  بۀمثاشکنی شهره شود، با هانی بهکنند و بیم آن دارد که به عهد و پیمانبه وی یادآوری می

 . نمایدکند و با درخواست چاکر موافقت میکالا رفتار می

 ترکیدی بر اهمیت بخشندگی و جوانمردی در اندیشۀ اوست:         ،این بخش از سخنان شیمرید     

 ((parčī wati kawlā warān                                                                 تی کولان وران؟پرچی و»

 پس چرا پیمان خود را بشکنم؟( )
    (nadittagōŋ čōnēŋ kasē)ی                                                                   ندیتگ اون چونین کس

 ام(ا اکنون هانی را ندیده)من که ت
 

      (yā sabzalē yā gōragē)                                                                       ییا سبزل ئی یا گورگ ئ
 دانم رنگ رخسارش سبزه یا بور است()نمی   

 

 ء بنا         ایش انت منی قول»
 

ēŠent mani qōl o banā)) 
   (این استمن  )عهد و پیمان 

 پشمبیء سهبء سرء
 

(pašambehē sohbē sarā) 

 شنبه()که صبح روز پنج
 من مسجدء وانان نماز

 
(man masjedā vanan nomāz) 

 خوانم(که( در مسجد نماز می)هنگامی
 کس داد بلوتیت چه من ء

 
    «من دادنء بند نبان

 

(kas dād belōŧit ča manā) 
 هر کس از من چیزی طلب کند()

 (man dādenā bande nabān)    

 کنم()من در بخشش کوتاهی نمی

 (105: 2015شاد، )                          
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  (hančō ke molk e mardomē)                      ی                                               هنچو که ملکء مردم
 )او مانند دختران دیگر است(

 ā gerān)ŧ(bāndā wati maŧ                   ن                                                         باندا وتی متء گرا
 ینده نظیر او را پیدا خواهم کرد(من دوباره در آ)

 (parči wati labz ā warān)ن                                                                          ء وراپرچی وتی لبز
 )چرا پیمان بشکنم؟(

  (pirēŋ pet ā bannām kanān)                                                                     نپیرین پتء بنّام کنا
 را بدنام کنم؟()پدر پیر خود 

  (hān i kotag dāŋsaybar ā)                               ء                                 هان ئی کتگ دان سی بر
 )شیمرید تا سه بار پاسخ آری داد(

  lāŋgowān)    (hāni i basket                                                         « هانی ئی بکش ات لانگوان
 هانی را به خنیاگران بخشید()

 (102-103: 1390جهاندیده، )

 اُبژهیک  ۀمثاببرخورد چاکر با هانی به .3-6

بژهیک  ۀمثابچاکر با هانی )و شیمرید( به کند. یک روز چاکر برای رسیدن به اهداف خود رفتار می ا 
کند. رود و آب طلب میبه منزل پدر هانی میگردد به دلیل تشنگی رئیس قبیلۀ رند، که از شکار برمی

اندازد تا چاکر که برد اما مقداری برگ ریزشدۀ درخت خرما داخل کاسۀ آب میهانی برای چاکر آب می
اسخ پرسد هانی پکه دلیل این کار را از هانی میسرعت ننوشد. چاکر هنگامیخیلی تشنه است، آب را به

سرعت آب بنوشد ممکن است برای سلامتی او ضرر باشد و به ازحد تشنهدهد که اگر کسی بیشمی
شود و همواره زده میشنود از هوش و ذکاوت او شگفتکه چاکر پاسخ هانی را میداشته باشد. هنگامی

به دنبال آن است که هانی را مانند یک کالا و به هر طریقی که شده به دست آورد و در این راه از هیچ 
یرای به دست آوردن هانی مب یابزار عنوانشیمرید را هم به  ،کند. چاکریغ نمیای درکوشش و دسیسه

 فرستد:سازین را برای اغوای هانی می ،چاکر. بیند

   (ā mani hāl i harragēn ᵭēk ā dātag at)ت                      اآ منی هال ئی هرّگین دیک ء داتگ
 گزارش داد( او موضوع دیدن مرا به آن زن زیرک و چالاک)
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 (zyādahēn zarrē yo malāmē parmātagat)ت                        ازیادهین زرّی ء ملامی پرماتگ
 به او پول و منال زیادی داد( )

 (par mani ārip e gedām i gedām i rah dātag at)           «اتئی ره داتگپر منی آریپء گدام
 (85ن: )هما)به خانۀ پدر هانی فرستاد(

 
 حاکی از سوژگی و عاملیت اوست:« سازین»پاسخ منفی هانی به 

   (ē habar ay bent par mani mawjēn hātera)                  انت پر منی موجین هاترای هبر ایب»
 ای کسی چون من عیب و ناپسند است(سخنان تو بر )این

 (zyādahēn zolmē ēr bit par mā zāher ā)                           ءزیادهین زلمی ایر بیت برما زاهر
 ماند(جا می)ستم بزرگی است که به

 
 (tānah o pōleŋg kapit rājāni sar ā)ء                                       ء پولنگ کپیت راجانی سرتانه

 شود که قوم و قبیله نام ما را با طعنه و گواژه بگیرند(می)سبب  
 

 آن به خسرو و شاپور تحمیلزنانه و  یتعامل یکبه  یدنو رس یاز ابژگ یرینش یزگر. 3-7 

بژهمیل شاپور است، شیرین  ،میلهمواره چون  ،در آغاز     ق عاش ،واسطۀ میل شاپوراست. شیرین به ا 
ن دهد، شیریآنکه شاپور سه بار نقاشی خسرو را در معرض دید شیرین قرار می از شود. پسخسرو می

 گوید: یم

 ســــان مهر بســـتمدر این صـــورت بــدان»
 

ـــب صـــورت پرســـتم   «که گویی روز و ش
 ج

 (68: 1386، نظامی)
کند که تا زمانی که خســرو با او ازدواج نکرده به او کام ندهد تا با او بانو به شــیرین توصــیه میمهین     

 جنسی رفتار نکند: ۀیک ابژ ۀمثاببه

ــن» ــری ــــی ــــر ش ــز س ــد ک ــای ــب ــین ــان  زب
 

ــیخــور  ــگــان ــن رای ــری  د حــلــوای شــــی
 

 مـــانـــد تـــو را آلـــودۀ خـــویـــشفـــرو
 

ــش  ــی ــرا پ ــرد ف ــی ــری گ ــگ ــوای دی  ه
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ــورش ــد ن ــــی ــورش ــا رخ خ ــان زی ب ــن  چ
 

نورش  ت تی در  ف ی ن یش از نــان در  پ  کــه 
 

 (121-120همان: )
 عقیده است:بانو همشیرین با مهین

ــا آن ســــخــن هــم ــوددلــش ب ــان ب  داســــت
 

 «کــه او را نــیــز در خــاطــر هــمــان بــود 
 

 (121 همان:)
 مثابۀ یک ابژۀ جنسی باشد:خواهد برای خسرو صرفاا بهدهد و نمیشیرین به خسرو کام نمی    

 مــجــوی آبــی کــه آبــم را بــریــزد»
 

ــزد  ــخــی ــر ن ــن ب ــز م ــام ک ــخــواه آن ک  م
 

 (150همان : )
شیرین،   ،مروربه   شاپوربخنگاه انتقادی  سبت به  سب حوادثی که رتقویت می صوص ن خ شود و برح

 دهد: ، عاملیت بیشتری از خود نشان میدهدمی

 بــه صـــنعــت در هوای عشـــقم افکنــد»
 

 «بــه افســــون در بـلای عشــــقـم افـکـنــد 
 

 (136همان: )
بانو با کند این خواستۀ مهینتصریح می اوشود که آغاز می وقتیهای سوژگی شیرین نخستین نشانه     

گاه  بانواین خواستۀ مهین ،میل درونی او یکسان است. درواقع گاه او را به بخش خودآ میل ناخودآ
کند. اما هنوز هم شیرین های مختلف در برابر میل خسرو مقاومت میشیرین به روش ،ازآنآورد. پسمی

ود که شسوژگی شیرین زمانی تثبیت می فرایندبه معنای دقیق واژه، عاملیت ندارد. این مرحلۀ مهم از 
صورت پنهانی با او رابطه داشته باشد تا ه قصر او برود و بهوی در برابر درخواست خسرو که پوشیده ب

شدت مقاومت کرده و با فرستادۀ خسرو که شاپور است با عصبانیت برخورد کرده مریم متوجه نشود، به
 گوید:کند. شاپور خطاب به شیرین میپرخاش می و به او

ـــت» ند اس کارت رخش ت لک را در شـــ  م
 

ـــت  ند اس یک از مریمش شـــمشـــیر ک  «ول
 

 (198همان: )
گاهی، تصریح می هشیرین در این مرحل      کند که شاپور او را عاشق خسرو کرده است. شیرین از خودآ

 کند:شاپور بود، اکنون به شاپور پرخاش مینمایش در  یبازیگر ،این از که تا پیش

ــور» ــه شــــاپ ــرزد آوازی ب ــنــدی ب ــه ت  ب
 

 ه از خــود شــــرم دار، ای از خــدا دورکــ 

 

 یــن، کــه مــغــزم را بــرفــتــیمــگــو چــنــد
 

تی  ف گ نچــه  تمــام اســــت آ کن،   کفــایــت 
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 نــه هر گوهر کــه پیش آیــد توان ســـفــت
 

 «نــه هــرچ آن بــر زبــان آیــد تــوان گــفــت 
 

 (199)همان: 
گاهی رسیده است و از شاپور به     پای  دیگری که ۀمثاباکنون  در این بخش از روایت، شیرین به خودآ

 کند: شدت انتقاد می، بهاو را به این ماجرا بازکرده است

ــادم ــو ی ــــاف ت ــد هــیــچ از انص ــای ــی  ن
 

 «ات انصـــــاف دادمانصـــــافــیبــه بــی 
 

 (199همان: )
کان در روانکاوی لا»رسد. مرور به مقام سوژگی میخسرو و شاپور به ۀمردان سلطۀشیرین در تقابل  با      

گاه نیز آن ،سوژه گاه است. ناخودآ وید بیرونی است؛ بنابراین سوژه گگونه که لاکان میمعادل ناخودآ
(.  106: 1398محمدی و حمیدیان، «)آیدروانکاوانه موجودی بیرونی است که در تقابل با دیگری به وجود می

 آغاز سوژگی و فاعلیت اوست.    ،درواقع کشف دیگر شیرین

 کند:نبودن ترکید میشیرین بار دیگر به ابژۀ جنسی   

 نــگنمــانم جز عروســـی را در این ســـ»
 

یرنــگ  ن ـــنــدش بــه  کرده بــاش گچ   «کــه از 
 (201: 1386نظامی، )                                         

ــگــر» ــار دی ــا ی ــده، او ب ــنــک زن  مــن ای
 

ــر  ــگ ــازار دی ــه ب ــت ــخ ــی ــگ ــر ان ــه  «ز م
 

  (202همان: ) 
ش یدهد که شیرین بسخنان شیرین در جواب پیغامی که شاپور از سوی خسرو آورده است، نشان می    

 از هر زمان دیگری از عاملیت برخوردار است:     

می ـــتــان  تمبــه دس ـــ بنــدم ، نــه مس ی  فر
 

ــم  ــــت ــه دس ــان ب ــــت ــد از ره دس ــارن ــی   «ن
 (204همــان: )                                                   

 

بود شــــاه» گر خســـرو نــه کیخســـرو   ا
 

ــا مــاه  ــنــجــه ب ــد کــردنــش ســــرپ ــبــای  «ن
 

 (204همان: )                                                    
ــرو می       ــیرین خطاب به خس ــی را گوید که اگر او را میش ــراغ او بیاید و کس خواهد باید خودش س

 واسطه قرار ندهد:

 بــیــا گــو گــر مــنــت بــایــد چــو مــردان»
 

 «بــه پــای خــود کســــی رنــجــه مــگــردان 
 

 (207همان: )                                                     
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دهندۀ سوژگی شیرین است و شیرین بدین رهیافت زنانه، این بیت اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نشان       
کند. کند. درواقع شیرین با این سخنان، عاملیت خود را تثبیت مینوعی از دایرۀ میل شاپور فراروی میبه

مرحلۀ ابژگی به مرحلۀ سوژگی گذر کرده است و دهد که شیرین از ها از زبان شیرین نشان میاین بیت
 تراز خسرو داشته باشد: خواهد جایگاهی هممی

ــن دام» ــدی ــادم ب ــت ــی در اف ــادان ــه ن  ب
 

ــام  ــج ــــران ــم س ــرون آی ــی ب ــای ــه دان  «ب
 

 (207: همان)
نی» ی منشـــ ه همســـرم در  من   تو را 

 ج

یــردســــتــانــم چــه بــیــنــی؟   بــه چشــــم ز
 

ــای ــکــن ج ــرم م ی ــۀ ز ــای ــن در پ ــی  چــن
 

ــر د  ــه ب ــر ن ــایوگ ــم پ ــه ــالا ن  «رت ب
 

 (211همان: )
انۀ نشــ ،دارد که این کنششــیرین در اقدامی دیگر، رقیب عشــقی خود یعنی مریم را ازســر راه برمی      

 عاملیت اوست:

هری» لخ ز ت ین  یر ـــ ینــد ش گو ین  ن  چ
 

 بــه خــوردش داد از آن کــو خــورد بــهــری 
 

می گر  هرو  بگــذر از ز هی  خوا  راســــت 
 

ــّ   ــم ــود ه ــرآل ــه زه ــردش از ب ــرت ب  «ده
 

 (266همان: )
دهد. او گیرد و عاملیت بیشتری از خود نشان میاین، شیرین رویکرد متفاوتی در پیش می از پس     

. کشدشاپور کنار می بازیدارد و از شود با خسرو ازدواج کند و درنهایت مریم را از سر راه برموفق می
ی خودکش نجام برای تثبیت عاملیت خود،سرا دهد وبه خواستۀ شیرویه تن نمی ،پس از مرگ خسرو

و قوام،  مقدمینیحس«)شودشدن، نیز دیده میفتگوی شیرین با خسرو، پس از ملکهوجه امری در گ»کند. می

یافته است، با تثبیت پادگفتمان زنانۀ خود، محاسبات سرانجام چون شیرین به عاملیت دست(. 100: 1396
م شیرین و خودکشی باشکوه او در کنار خسرو، محاسبات شاپور )و اما تصمی»ریزد: شاپور را به هم می

 (.229: 1388صفری و حسینی، «)ریزدشیرویه( را به هم می

 گریز هانی از ابژگی و رسیدن به یک عاملیت زنانه .2-8

اندکی عاملیت دارد اما سوژگی حقیقی او در جریان رویدادها تکامل  ،هانی هم مانند شیرین از همان آغاز
گاه چاکر را آید، هیچآنکه با اجبار و بدون میل باطنی خود به عقد چاکر درمی از یابد. هانی پسمی
خوابگی با چاکر، عاملیت و سوژگی خود را تقویت پذیرد. هانی با پرهیز از همعنوان همسر خود نمیبه

امشب خودت را »ند: کگونه که هملت ظرفیت عاملیت زنانه را به مادرش یادآوری میکند. همانمی
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تواند قالب تر؛ زیرا عادت درواقع میت سهل خواهد شد، و بعدی سهلاداری بعدیدار، خویشتننگاه
 گوید:(. هانی خطاب به چاکر می41: 1396هال، «)ذات را دگرگون کند

 (čā ke ta?i nām geptagān)    ن                                                                چا که تئی نام گپتگا»
 ام(از آن زمانی که با تو عقد شده)

 (nay gōŋ tarā hōr waptagān)ن                                                                نی گون ترا هور وپتگا
 ام(از تو جدا خوابیده)

 (zawk o morād e distagān)                                 ن                                    زوکء مرادء دیستگا
 ای(تو به وصال من هم نرسیده )

 (tai hamgwar ā dir kaptagān)ن                                                            تئی همگورء دیر کپتگا
 ام(از آمدن به کنار تو پرهیز کرده

 (140-141:  1390جهاندیده، )
بار در کنار چاکر بنشیند و همواره هانی در فراغ شیمرید سی سال صبر کرد و حاضر نشد حتی یک»

 (.52همان: «)گذراندلباس سوگ بر تن داشت و در انتظار شیمرید روزگار می

خواهد تا به چاکر بگویند که او را طلاق می بانفوذهانی در نقطۀ اوج عاملیت خود، از برخی زنان      
 دهد زیرا هنوز هم به یاد شیمرید است و چاکر را دوست ندارد:

 (zit kan mani sawnān baday)ی                                                        زیت کن منی سونان بدئ»
 )زود باش طلاقم را بده(

 
 (taw bondari rāh a rad ay)                        ی                                                 تو بندری راهء رد ئ

 از راه راست و قانون بیرون هستی(تو )

   (taw zyādahēŋ zolmē kotag)«                                                              تو زیادهین زلمی کتگ
 ای(.)تو ستم بزرگی کرده

 (138 -139همان: )
رسد و با این کند. هانی با رهیافت زنانۀ خود به عاملیت میرخواست هانی موافقت میچاکر با د      

 کند. می القاعاملیت، خواستۀ قلبی خود را ابتدا به چاکر و درنهایت به شیمرید 
چوپان  . در این زمان،شود از چاکر طلاق بگیردبا کنشگری و عاملیت زنانۀ خود موفق می هانی     

 آورد:فرستد و او را به خانۀ خود میرا در پی شیمرید می گوسفندان پدرش
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  (byār i mani koll e dapā)ء                                                                     بیار ئی منی کلّء دپ»
 )او را به خانۀ من بیاور(

   neŋdēn i pllēŋ pattar ā))                                                                                نندین ئی پلّین پتّرء

 دار و رنگارنگ بنشان(روی فرش نقش
 (145 -144همان: )

ای است که اندازهورزد. کنشگری و عاملیت او بههانی همانند شیرین، زنی است که میل می      
در »گوید که ساز و برگ عروسی را آماده کنند. می شود طلاق بگیرد به نزدیکان خودازآنکه موفق میپس

د و ورزگرفته، سوژه وجودی است که میل میروانکاوی فرویدی و لاکانی نیز که بر محور میل شکل
بژهبرندۀ هستی اوست. سوژه مادامی وجود دارد که ورزیدن عامل پیشمیل ورزیدن داشته ای برای میلا 

 (.73: 1398محمدی و حمیدیان، «)باشد
ای از این کنند. گزارهحالتی از انفعال بازنمایی می ، ذهن و زبان زنانه را باهاداوریپیشاغلب در      

شود این است که زنان دوست دارند درآغوش گرفته شوند، که درمیان عامه بسیار تکرار می هاداوریپیش
او  رود وخودش به پیشواز شیمرید میکه هانی مردان دوست دارند در آغوش بگیرند. درحالی ،در مقابل

 گیرد:را در آغوش می
                                                                  (hančō golā?ēš ōŋ kotag)هنچو گلائیش اون کتگ»

 که دست در گردن او انداختم(گامی)هن
 (ars i ča čammān retkag aŋt)                   «                               ارس ئی چه چمّان رتکگ انت

 )اشک از چشمانش سرازیر شد(
 (148-149همان: )

 کند:گونه اظهار میاما شیمرید دچار تشتت درونی است و پریشانی خود را این

  (ā zāl ke mardān geptagant)ت                                                            آ زال که مردان گپتگ ان»
 اند()آن زنانی که شوهر داشته

 (čēr čāder e kenzēntag ant)«                                                           چیر چادرء کنزینتگ انت
یر بستر بردهشان آنشوهران)  اند(ها را ز

 (148-149همان: )
رویکرد مردانۀ او را نسبت به خودش که او را به چشم یک کند و هانی به شیمرید پرخاش می ،آن از پس
بژه  گیرد:نگرد، به باد انتقاد میمی ا 
 (ow šaymorīd yāt oŋ maday)ی                                                              او شیمرید یات او مدئ»

 ای شیمرید به یاد من نیاور()
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 (kwahn o kadīmi trānagān)                                                             ن      کوهن ء کدیمی ترانگا
 های کهن را(خاطره)

 (kawl o karārān a kan ay)ی                                                                        کول ء کرارانء کن ئ
 تو خود با پیمانی که کردی() 

 (šartān māŋ diwānān jan ay)ی                                                             ان مان دیوانان جن ئشرت
 کنی(بندی و پیمان میدر میان جمع مردم شرط)

 (deštār  e nām geptān dayay)«                                                              دشتارء نام گپتان دیئی
 دهی(بازی و از دست میبندی و پیمان، مینامزد خود را در آن شرط 

 (151-150همان:)
نشانۀ عاملیت زنانۀ هانی درون یک فضای مردسالارانه است. عاملیت زنانۀ هانی در  ،تمام این ابیات      

ازآنکه یرد. هانی پسگو مردسالارانۀ چاکر و شیمرید شکل می فرادستی)هژمونیک(ه با گفتمان همواج
شیمرید را که دچار تشتت درونی است از وفاداری خود، در طی سالیانی که در قصر چاکر بوده است 

رغم آنکه در اهمیت و نقش زن در جامعۀ کند. عاملیت زنانۀ هانی، علیسازد، با او ازدواج میمطمئن می
ت ن مردسالارانۀ چاکر و شیمرید به فعلیصورت مشخص در تقابل با گفتماسنتی بلوچ ریشه دارد اما به

سوژه به معنای دقیق کلمه اساساا موقعیتی است که در نسبت »گونه که در اندیشۀ لاکان آید. هماندرمی
 (.15: 1397فینک، «)شودبا دیگری اختیار می

 و تعالی شخصیت و عشق خسرو یرینش .2-9

بژهشخصیتی  ،خسرو تا پیش از عاملیت شیرین م سوژگی نرسیده است. او جوانی دمبه مقااست و  ا 
بژهیک ۀ مثاببه فقططلب است که با زنان و تنوع شمارغنیمت ن آن است کند. هنر شیریجنسی رفتار می ا 

که خنجری بر پهلوی خسرو فرود آمده تا جایی که هنگامی کندخسرو را عاشق وفادار خود می نهایتاا که 
 کند تا ناراحتی او را نبیند:واب بیدار نمیو در احتضار است، شیرین را از خ

یــده» لو در ه پ خوش  خواب    ملــک در 
 

 گشــــاده چشـــم و خود را کشـــتـه دیـده 
 

 ز خــونــش خــوابــگــاه طــوفــان گــرفــتــه
 

ــه  ــت  دلــش از تشــــنــگــی از جــان گــرف
 

که: شـــیرین را ز خوشـــخواب تا   به دل گف
 ج

 کــنــم بــیــدار و خــواهــم شــــربــتــی آب 
 ج

ــه ــت ــهــف ــر ن ــا خــاط ــفــت  ب ــر ره گ  دگ
 

ـــب  بان ش ـــت این مهر تهکه: هس  ها نخف
 

 چـو بـیـنــد بـر مـن ایـن بـیــداد و خـواری
 

ــاد و زاری  ــری ــر از ف ــگ ــد دی ــــب ــخس  ن
 

باشـــد ته  ناگف که این ســـخن  به  مان   ه
 

 شــــوم مــن مــرده و او خــفــتــه بــاشــــد 
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ــادار ــان داد آن وف ــلــخــی جــان چــن ــه ت  ب
 

بیــدار  خواب  کرد از  ن ین را  یر ـــ  «کــه ش
 

 (418: 1386، نظامی)
شود. در هر دو منظومۀ خسرو و شیرین و شیرین باعث تعالی شخصیت خسرو می ،رتصوبدین     

ه آثار مشابهر دو اثر،  ،از این لحاظ .رانه مواجه هستیمهانی و شیمرید با سوژگی زنانه در بستر مردسالا
 گی زنان در بسترآثار جورج الیوت همان بررسی سوژمایۀ اصلی بیشتر درون»جورج الیوت هستند.

 (.74: 1396هال،«)سالارانه استمرد

 هانی و رشد شخصیت و عشق شیمرید. 2-10

د هانی را ازآنکه شیمرینامزد هانی است. اما پس ،شیمرید در ابتدا عاشق نیست بلکه بنا بر رسوم قبیله
 شود و با تهدید چاکرخواهد چاکر را بکشد اما موفق نمیشود و میبیند از بخشش خود پشیمان میمی

دون سوژه ب»رود. کابلی به حج می ویشانکشد و صحنه را خالی کرده و با دریه پدر پا پس میو توص
بژهبه  ،میل ورزیدن ه او رو برایش خواستنی است که بیابد که دیگر حتی معشوق نیز ازآنای تقلیل میا 

 (.    109: 1398محمدی و حمیدیان، «)القا شود معشوق خواستنی است
 همواره عشق شیمرید را در دل دارددهد و آید و او را به خود راه نمیابر چاکر کوتاه نمیهانی در بر      

 

 یشهای زنانۀ خود، شیمرید را شیفتۀ خوبا وفاداری و گریز از ساحت ابژگی و از طریق رهیافتو  
 شود.می ویصورت باعث تعالی شخصیت کند و بدینمی

 (ni šaymorīd ā hoš kotag)                                                                  نی شیمریدء هوش کتگ
 اکنون شیمرید به فکر افتاد()

  (gap hāni ye delgōš kotag)گ                                                               گپ هانیء دلگوش کت
 به سخنان هانی توجه کرد ()

  (māh čārdahi hāmōš kotag)گ                                                             کتماه چاردهی هاموش 
 هانی را به سکوت فراخواند()

  (gapp a čamōd sarpōš kotag)گ                                                        گپء چمود سرپوش کت
 دند(جا به پایان رسانگفتن را همانسخن)

 (154: 1390جهاندیده، ) 

 گیرینایجه .3

 ،دیهانی و شیمرمنظومۀ بلوچی  در «هانی»و نظامی خسرو و شیرین ر د «شیرین»دو شخصیت 
در یک فضای مردسالارانه  ،. هر دو در آغازرویکردهای مشابهی در مواجهه با گفتمان مردسالارانه دارند

بژهشم یک ها را به چآن ،قرار دارند و مردان داستان م شویها نزدیک میچه به آخر داستاناما هر نگرندمی ا 
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گاهی و کنشگری شیرین و هانی بیشتر می های شود و در مواجهه با رویکرد اقتدارطلبانۀ شخصیتخودآ
ی او که شاپور برا اینقشهآنکه شیرین با  از دهند. پست بیشتری از خود نشان میمرد داستان، عاملیّ 

 شود، تمام تلاش اوآید و با گفتمان مردسالارانۀ شاپور و خسرو مواجه میست به ایران میتدارک دیده ا
ازآنکه با ت ترفیع یابد. هانی هم پسشناسای دارای عاملیّ بژگی بگریزد و به مقام فاعلاین است که از ا  

بژهبا رهیافت زنانۀ خود از وضعیت  ،شودرویکرد مردسالارانۀ چاکر و شیمرید مواجه می محوری که ا 
خسرو  ،یابد. در آغازگریزد و به عاملیت زنانه دست میاند میچاکر و شیمرید برای او تدارک دیده

بژعنوان یک خواهد از شیرین، تنها بهمی به دلیل رویکرد مناسب و  ،آن از جنسی بهره ببرد اما پس ۀا 
خردمندی و عاملیت ۀ پس از مشاهد شود. شیمرید هممی اوخردمندی و عاملیت زنانۀ شیرین، عاشق 

بژهخواهند شود. شیرین و هانی نمیمی اوزنانۀ هانی، عاشق  پذیر باشند. شیرین در پایان، هایی سلطها 
بخشد. هانی، شیمرید و رویکرد او نسبت به شخصیت خسرو و رویکرد او نسبت به زنان را تعالی می

رخواست چاکر با د ،زیرا درنهایت ؛گذاردثیر میرهم تمرید شیبخشد. هانی حتی بر چاکر می تعالیرا زنان 
ون چهم دهد. هانی خود راه نمی بهکند. شیرین تا زمانی که خسرو پخته نشده او را طلاقش موافقت می

بژهبه چشم یک  انی شیرین و ه ،چاکر را به عنوان همسر خود قبول ندارد. در پایان ،شودنگریسته می ا 
 کنند. شیرین، خسرو را و هانی شیمریدود به مقام سوژۀ دارای عاملیت ترفیع پیدا میبا رهیافت زنانۀ خ

 د.نرسانرا به مقام سوژگی می
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